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بررسی فوریت ادای حج از دیدگاه بعضی اساتید معاصر با نگاه به 

ادله عقلی و نقلی
محمدامین حیدرآزادزاده1 

چکیده

فقهــا از دیربــاز دربــاره اینکــه آیا »حج« بلافاصله پس از فراهم‌شــدن اســتطاعت 
باید انجام شــود یا نه، اختلاف داشــته‌اند. بیشتر فقها با استناد به ظاهر برخی 
نصوص و ادعای اجماع معتقدند حج باید فوراً انجام شــود؛ یعنی تأخیر در آن 
نه‌تنها خطر از دست رفتن واجب را دارد، بلکه ذاتاً مبغوض شارع، و حرام است.

ایــن پژوهــش بــا روش توصیفی _ تحلیلی و بازخوانی انتقــادی منابع فقهی، این 
پرســش را دنبال می‌کند که آیا فوریت در وجوب حج ماهیتاً حکمی شرعی است 
یا صرفاً بر اســاس حکم عقل و برای جلوگیری از ضایع‌شــدن واجبی که به بقای 
اســتطاعت وابســته اســت، شــکل می‌گیرد؟ ســپس فرضیه »فوریت عقلــی« را به 

آزمون می‌گذارد.

یافته‌های این جســتار نشــان می‌دهد که ادله ســه‌گانه )کتاب، ســنت و عقل( از 
اثبــاتِ تضییــق شــرعی ناتوان‌انــد. واکاوی دقیق شــش دســته از روایــات باب )از 
جمله روایات وعید به مرگ یهودی و تســویف( حاکی از آن اســت که لســان این 
ادلــه یــا ناظر به »اصل انجام دادن تکلیف پیش از فوت« اســت یــا در مقام بیان 
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اهتمــامِ ویژه به این رکن دینی اســت و دلالتی بر حرمــت تعبدی تأخیر )در فرضِ 
اطمینان به بقای حیات( ندارد. همچنین ادعای اجماع و سیره، به دلیل احتمالِ 

مدرکی بودن، فاقد حجیتِ مستقل ارزیابی شد.

در نهایــت ایــن پژوهــش بــا تفکیــکِ میــان »وجــوبِ مبــادرت شــرعی« و »لابدّیتِ 
عقلائــی عــدم تفویــت«، دیــدگاهِ »فوریــت عقلــی« را به‌عنــوان نظریــه مختــار بر 
می‌گزینــد؛ نتیجــه‌ای کــه ضمــن حفــظ جایــگاه رفیع حــج، بن‌بســت‌های عملی 

مکلفان را نیز مرتفع می‌کند.

کلیدواژه: حج، ادا، فوریت، عذر، تأخیر.

مقدمه

حج یکی از ارکان اصلی دین اسلام است. وقتی انسان استطاعت پیدا کند، حج بر 

او واجب می‌شود. اما یک سؤال دیرپا در فقه وجود دارد: آیا پس از تحقق استطاعت باید 

فوراً به حج برود یا می‌تواند آن را عقب بیندازد )به شرطی که مطمئن باشد بعداً می‌تواند 

انجام دهد(؟

یت« آن اختلاف  فقهای امامیه همه قبول دارند که حج واجب اســت، اما درباره »فور

دارنــد. بعضــی می‌گوینــد باید فــوراً انجام شــود و بعضی دیگــر می‌گویند تا وقتــی خطر از 

، که رفتــن به حج  دســت رفتــن عمــل نباشــد، تأخیــر اشــکالی نــدارد. این موضــوع امــروز

محدودیت‌ها و نوبت‌های طولانی دارد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

حــج، ایــن فریضــه ابراهیمی، در نظام شــریعت جایگاهی بــس رفیع دارد؛ تــا آنجا که 

تارک آن در لســان روایات هم‌ســنگ غیر مسلمان شمرده شده است. پرسش بنیادین آن 

اســت که پس از تحقق اســتطاعت به‌عنوان شــرط وجوب، آیا »زمان« نیز به‌عنوان قیدی 

، آیا امر شارع به حج  شــرعی، مکلف را به مبادرت فوری ملزم می‌ســازد؟ به تعبیر دقیق‌تر

یت شرعی دارد، به‌گونه‌ای که هر تأخیری گناهی مستقل باشد یا آنکه عقل  دلالت بر فور
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تنهــا بــه لــزوم احراز امتثــال حکم می‌کند و تــا زمانی که خوف فوت عمل در میان نباشــد 

یت عقلی(، دســت مکلف در انتخاب زمان ســفر باز اســت؟ پاســخ به این پرسش،  )فور

مرز میان گناه و توسعه مشروع را برای مکلفان ترسیم می‌کند.

یت شرعی« بوده است.  یخ فقاهت در این مسئله عمدتاً شاهد سیطره نظریه »فور تار

، با استناد به ظواهر  فقیهانی برجسته همچون صاحب جواهر و بسیاری از اعلام معاصر

آیات و روایات ناهیه از تســویف، بر این باور پای فشــرده‌اند که تأخیر حج، خروج از زیّ 

عبودیت است. با این‌ همه دقت‌ نظر فقیهانی ژرف‌اندیش، مانند شیخ انصاری و شهید 

، شــکافی در این اجماع ظاهری پدید آورده اســت. پژوهش حاضر بر آن اســت که  صدر

همین مسیر انتقادی را با تکیه بر اصول استنباط پی گیرد.

نگارنــده در ایــن نوشــتار بــا گذر از شــهرت فتوایــی، ادله اجتهــادی را در تــرازوی نقد 

می‌نهد:

یت بررسی می‌شود تا روشن شود  در گام نخست، ادله عقلی و ادعای ملازمه امر با فور

آیا عقل به تضییق زمانی حکم می‌کند یا صرفاً نگران فوت مصلحت است.

در گام دوم، آیات شــریفه )به‌ویژه آیه ۹۷ ســوره آل‌عمران( به دقت بررســی می‌شــود تا 

. مشخص شود آیا لسان »لله علی الناس« پیامی فراتر از اصل تشریع و وجوب دارد یا خیر

و در نهایــت، در مهم‌تریــن بخــش، شــش طایفه از روایــات باب )شــامل روایات تارک 

حج، روایات تسویف و نصوص حشر اعمی( با رویکردی موشکافانه تحلیل می‌گردند.

یافت: شــارع  فرضیه مقاله آن اســت که با واکاوی دقیق اســناد و دلالت‌ها می‌توان در

مقــدس بیــش از آنکــه در پی تعجیل تعبدی باشــد، نگران تضییع اصل تکلیف اســت؛ 

یت عقلی و جواز تأخیر عقلایی رهنمون می‌سازد. رهیافتی که به پذیرش فور

هرچند درباره زمان‌مندی حج در موســوعه‌های فقهی به تفصیل بحث شــده است، 

نگارش‌های مستقل و روشمند معاصر در این باره اندک است. در میان پیشینه مکتوب 

شم 
ش

 و 
ت

س
 بي

اره
شم

45 

ت
يار

و ز
ج 

ح
مه 

شنا
وه

پژ
14

04
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب



می‌تــوان به تک‌نگاری‌هایی نظیر مقاله »واکاوی روایات تســویف حج« اثر عبدالحجت 

کم  حق‌جو اشاره کرد. با این حال، مرور انتقادی این پژوهش‌ها نشان می‌دهد رویکرد حا

بــر آنهــا غالباً تقلیل‌گرایانــه و تک‌بعدی بوده و تمرکز صرف بر دســته‌ای خاص از روایات 

مانع از تحلیل شــبکه‌ای و جامع تمامی ادله )کتاب، ســنت و عقل( شده است. همین 

گسســت روش‌شناختی سبب شــده اســتنتاج‌های نهایی نتوانند پاسخی همه‌جانبه به 

ابعاد مسئله ارائه کند. ازاین‌رو در پژوهش پیش‌ رو کوشیده‌ایم با پر کردن این خلأ و اتخاذ 

یت عقلی را بار دیگر و با چینشــی نو  یت شــرعی و فور ، پرونده تقابل فور نگاهی جامع‌نگر

بر میز استنباط قرار دهیم.

بررسی مفهوم فوریت شرعی و عقلی در فقه

یت عقلی« اشــاره شــد، برای  یت شــرعی« و »فور هرچنــد در مقدمــه بــه دو مفهوم »فور

بررسی دقیق آیات و روایات و بهره‌گیری از آنها در تبیین این دو مفهوم لازم است بار دیگر 

توضیح داده شوند.

- فوریت شرعی

یت شــرعی فرموده اســت: »امر شــارع به وجوب  صاحــب مستمســک در تعریــف فور

مبــادرت بــه ادای فعل در اولیــن زمان که تأخیر از آن حرام اســت«. ) حکیم، 1416، ج10، 

یت شــرعی‌اند.  ص26( برای نمونه، دفاع از جان یا پرداخت زکات و خمس، از موارد فور

یت عقلی محدودتر است.  یت، از فور گستره زمانی این نوع فور

- فوریت عقلی

بــه  امــر  شــارع  کــه  »زمانــی  می‌نویســد:  عقلــی  یــت  فور تعریــف  در  کفایــه  صاحــب 

مبــادرت نکــرده اســت اما عقل بــه دلیل احتمال فــوت، حکم به لزوم مبــادرت می‌کند«. 

)آخوندخراســانی، 1406، ج1، ص144( بــرای نمونــه، روزه قضــا از این ســنخ اســت؛ یعنی 

46 

ی 
نقل

 و 
لی

عق
له 

 اد
به

اه 
 نگ

 با
صر

معا
ید 

سات
ی ا

ض
 بع

گاه
ید

 د
ج از

ح
ی 

ادا
ت 

وری
ی ف

س
برر



یت آن عقلی اســت، نه شــرعی؛ به بیان  هرچند شــارع به انجام دادن آن امر کرده، اما فور

، شــارع اجــازه داده اســت تا زمانی کــه خوفِ فوت پیــش نیامــده، ادای آن به تأخیر  دیگــر

یت عقلی می‌تواند  یت شرعی و چه در فور افتد. نکته مهم این است که شارع چه در فور

یت عقلی حج شــارع می‌تواند حکم کند که  بعضی امور را اســتثنا کند؛ مثلا با فرض فور

گر تأخیر با فوت مصادف شد معاقب خواهی بود. ا

بیان اقوال در مسئله

، از جملــه حضرات آیــات فاضل  یت شــرعی: مشــهور فقهــای معاصر قائــان بــه فور

گلپایگانــی )گلپایگانــی، ۱۴۰۰ق،  ج ۱، ص ۲۷(،  لنکرانــی )فاضــل لنکرانــی، ۱۴۱۸ق، 

ج۱، ص ۱۷۴(، خامنــه‌ای )خامنــه‌ای، ص ۱۱(، امام خمینی )خمینی، ص ۱۸(، صافی 

گلپایگانــی )صافــی گلپایگانــی، ۱۴۰۰ق، ج ۱، ص ۱۷(، هاشــمی شــاهرودی )هاشــمی 

ج ۱، ص ۱۶(، حســینی  ج ۲، ص ۱۴۴(، ســند )ســند، ۱۴۲۶ق،  شــاهرودی، ۱۴۲۶ق، 

روحانــی )روحانــی، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۲۲( و ســید یــزدی )یــزدی، ج ۱۲، ص ۲۳۹(، بــه 

یت شــرعی قائل‌اند. صاحب جواهر نیز در این بحث، افزون بر بیان نظر خود و نفیِ  فور

، شــیخ، حلبــی و فاضلان، ادعای اجمــاعِ تذکره را نیز  مخالفــت در کلام صاحب ســرائر

مطرح کرده است. )نجفی، ج ۲۰، ص۴۴۲(

، 1434ق،  یت عقلی: اما در مقابل بعضی فقها مثل شهید صدر )صدر قائلین به فور

و  ی، 1425ق، ص10(، سیســتانی )مراجــع، 18(  ج15، ص166(، شــیخ اعظــم )انصــار

یــت عقلــی قائل  ، بی‌تــا، خــارج فقــه، shahidipoor.ir( بــه فور شــهیدی‌پور )شــهیدی‌پور

یت شرعیه است، وجود قول مخالفی مثل  شــده‌اند. هرچند مشــهور بین فقها قول به فور

شــیخ اعظم و شــهید صدر گواه بر آن است که مســئله دارای غموض و پیچیدگی‌های 

فقهی است. 
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گذری بر ادله 

یت شــرعی حج برای اثبات مدعای خــود به مجموعه‌ای از ادله  اگرچــه قائلان به فور

خمســه )اجماع، ســیره، عقل، کتاب و ســنت( تمســک کرده‌اند، اما با تدقیق در موازین 

اصولــی، اســتناد بــه ادلــه لبّی، یعنــی اجماع و ســیره، در ایــن مقام بــا چالش‌های جدی 

روبه‌روســت. نقطه ثقل اســتدلال به اجماع، بیان مرحوم صاحب جواهر اســت. ایشــان با 

یت دانسته  ادعای هر دو قسم اجماع، یعنی منقول و محصّل، آن را رکن اصلی اثبات فور

و چنــان ســخن گفته‌اند که گویی ســایر ادله، بدون ضمیمه اجماع، بــرای مقصود کافی 

نیســتند. )نجفــی، بی‌تــا، ج ۱۷، ص ۴۴( با این حــال، ارزش اثباتی این اجماع مخدوش 

است؛ زیرا با وجود مدرک معلوم، یعنی آیات و روایات، این اجماع »مدرکی« یا دست‌کم 

»محتمل‌المدرک« شمرده می‌شود و کاشفیت مستقلی از رأی معصوم؟ع؟ ندارد. افزون بر 

این، تمسک به سیره متشرعه نیز راهگشا نیست. نخست آنکه فعل اصحاب و متشرعه، 

به خودی خود مجمل اســت و دلالتی صریح بر وجوب ندارد؛ زیرا مبادرت آنان به ادای 

حج می‌تواند ناشــی از اســتحباب مؤکد آن باشد، نه لزوم شرعی. )هاشمی شاهرودی، ج 

۱، ص ۱۰( دوم آنکه احتمال دارد این سیره، نه یک ارتکاز مستقلِ متصل به زمان معصوم، 

یت باشــد. ازاین‌رو با کنار رفتن ادله  بلکه برخاســته از فتاوای فقهای پیشــین در باب فور

لبّــی، دایــره نزاع به ســه دلیل لفظــی و عقلیِ باقی‌مانده )یعنی حکم عقــل، ظواهر آیات و 

یم. نصوص روایی( محدود می‌شود که در ادامه به بررسی دقیق آنها می‌پرداز

بیان دلیل عقلی

اســتدلال شــده که مقتضای رابطه بین عبد و مولا این اســت که به محض صدور امر 

از جانب مولا، قیام عبد برای امتثال تکلیف انجام شــود؛ به بیان دیگر تهاون و سســتی 

در واجباتی که مشــروط به وقت خاصی نیســتند، خارج از رسم عبودیت و بندگی است. 

)صافی، 1423ق، ج1، ص17(
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- مناقشه

کلام مرحوم صافی را می‌توان به دو بیان تفسیر کرد:

اول: مراد ایشان همان بحث اصولی معروف، یعنی دلالت امر بر فور و تراخی، است که 

به نظر نویسنده امر و امتثال آن هیچ دلالتی بر فور و تراخی ندارد. گاهی مولای عرفی می‌گوید 

»من نان می‌خواهم«، عبد به محض شنیدن چنین امری می‌گوید »برای چه زمانی«؟  البته 

گاهی قرینه خاصی در مقام موجود است؛ مثلاً مولا می‌گوید »فرزندم را از غرق شدن نجات 

بــده«. واضــح اســت که این امــر دلالتش بر فوریت اســت. بلــه، به طور مطلق امتثــال فوری 

تکالیف مولا امری محبوب و حسن است، اما این محبوبیت لزومی نیست.

دوم: اقــرب این اســت که مراد ایشــان همان اســتدلال مرحوم خویــی در کتاب الحج 

باشد. با این بیان که با آمدن شرایط تکلیف، تنجز و افراغ ذمه نیز بر گردن مکلف می‌آید. 

بلــه، در بعضی واجبات مثــل نماز علتِ عدم مبادرت و تأخیر امتثال حصول اطمینان 

عرفــی بر بقا تا ادای آن اســت، اما حج چون فاصلــه طویلی دارد معمولاً چنین اطمینانی 

درباره آن صادق نیست. )خوئی، 1418ق، ج26، ص9( توضیح این استدلال آنکه رابطه 

هــر حکــم بــا موضوع خود رابطــه علت و معلول اســت؛ یعنی با تحقق موضــوع، حکم نیز 

فعلیت می‌یابد و در پی فعلیت حکم، بعث و زجر مولا نیز فعلی می‌شــود. روشــن اســت 

، مقتضای انبعاث و انزجار مکلف است. بنابراین  که به حکم عقل، فعلیت بعث و زجر

عدم انبعاث مکلف پس از فعلیت حکم، با مقتضای رابطه میان حکم و مکلف سازگار 

یت تابعِ  یت یا عدم فور نخواهد بود. با این حال پاســخ به این اســتدلال روشن اســت: فور

کیفیت و نوع بعث مولاســت. گاهی بعث مولا به‌ صورت فوری اســت و گاهی به ‌صورت 

یت امتثــال دلالت نمی‌کند. افزون بر  تراخــی. بنابرایــن صرف فعلیت حکم و بعث بر فور

گر این بیان تمام باشد، باید در دیگر احکام فقهی نیز مطرح شود. درحالی‌که چنین  این ا

استدلالی در سایر ابواب فقه به‌طور معمول ارائه نشده است.
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بیان و بررسی آیات قرآنی دال بر فوریت شرعی ادای حج 

در این گفتار می‌توان به دو آیه اصلی استشهاد کرد:

آیه 97 از سوره مبارک آل عمران  .1

إنَِّ الَله 
َ
ْهِ سَــبيِلاً وَ مَنْ كَفَرَ ف َيْتِ مَنِ اسْــتَطاعَ إلَِ )وَ لِِ عََ النَّاسِ حِجُّ الْ

مِيَن(
َ
عال

ْ
غَنٌِّ عَنِ ال

وجه دلالت آیه

عبــارت »لله علــی النــاس« بــه عنــوان جملــه خبــری دال بــر انشــا بیان شــده اســت و 

استفاده از این نوع اسلوب در بین عرف مردم به معنای ادای فوری واجب است. شاهد 

مطلب نیز محدود بودن موسم حج نسبت به سایر واجباتی است که چه بسا آنها هم با 

جملات خبری بیان شده باشند. 

مناقشه

اســتفاده از جملــه خبــری در مقــام انشــا دواعی مختلفــی )مثل اهمیــت( دارد که هر 

یت  کدام از این دواعی نیازمند یک قرینه‌اند؛ وگرنه صرف وجود تقدم نمی‌توان ادعای فور

یت شرعی آن ندارد،  شرعی کرد. انحصار و محدودیت موسم حج نیز هیچ ارتباطی با فور

یت شرعی نیاز به بیان بیشتری دارد؛ چه بسا این موضوع اشاره به اهمیت حج  بلکه فور

یت عقلی داشــته باشــد: »ای مــردم، چون موســم حج زمانی محــدود دارد،  بــه عنــوان فور

ید؛ چون کسب اطمینان برای زنده ماندن به مدت  پس سعی کنید آن را به تأخیر نینداز

یک ســال ســخت است. به خلاف قضای روزه که هر روزی می‌توانیم آن را انجام دهیم«. 

کید بر  بنابرایــن بــه نظر می‌رســد آیه شــریفه دلالتی بیش از وجــوب و شــرط آن، و نهایتاً تأ

یت عقلی آن ندارد. فور
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آیه 27 از سوره مبارک حج  .2

جٍّ عَمِيقٍ(
َ
تيَِن مِنْ كُِّ ف

ْ
توُكَ رجِالاً وَ عَ كُِّ ضامِرٍ يأَ

ْ
َجِّ يأَ نْ فِ النَّاسِ باِلْ

ِّ
ذ
َ
)وَ أ

بیان دلالت

آی��ه شـر�یفه، با توج��ه به عنوان »اذن«، ظاه��ر در طلب فوری ادای حج در همان سـ�ال 

است؛ به‌ویژه آنکه ذیل آیه شریفه نیز فرموده است »تا مردم از راه دور بیایند« و این آمدن 

به معنای آن است که اکنون عزم سفر کنند.

مناقشه

اولاً ایــن آیــه شــریفه چیــزی جــز تشــریع اولیه حــج و امر به نبــی مکرم؟ص؟ بــرای اعلام 

وجوب حج نیســت؛ ثانیاً همان‌طور که در اصول نیز بیان شــده است، امر برای دلالت بر 

یت به قرینه نیاز دارد؛ ثالثاً این امر متوجه نبی مکرم؟ص؟ است، نه مردم؛ رابعاً ذیل آیه،  فور

نتیجه اعلام عمومی رســول اســت و اصلاً در مقام بیان زمان این نتیجه نیست. بنابراین 

یت شرعی به قرینه‌ای روشن نیاز دارد و این آیه فاقد چنین قرینه‌ای است. فور

وایات دال بر فوریت شرعی اداء حج بیان و بررسی ر

یت شــرعی ادای حج می‌توان به شــش دســته1 از روایات مرتبط اشاره  برای اعتبار فور

کرد. جهت رعایت اختصار در هر دسته به روایت مشهور و معتبر آن اکتفا می‌شود:

دسته اول: روایات تارک حج

 متن و طرق روایت

ایــن روایــت بــا مضامین مشــابه در منابــع مختلــف _ از جمله الکافی، مــن لا یحضره 

الفقیه و وسائل الشیعة _ آمده است. نمونه‌ای از آن:

یت شرعی آن تمسک کرده‌اند،  1. برخی به روایات عدم جواز نیابت در حج یا استخفاف حج نیز برای فور

اما مناقشه در این دو دسته روشن است.
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احمــد بــن محمــد عن محمد بــن أحمد النهــدی عن محمد بــن الولید عــن أبان بن 

یح المحاربی عن أبی عبدالله؟ع؟ قال: »من مات و لم یحج حجة الإسلام  عثمان عن ذر

لــم تمنعــه مــن ذلــک حاجــة تجحف بــه أو مــرض لا یطیــق فیه الحــج أو ســلطان یمنعه 

فلیمت یهودیا أو نصرانیا«. )کلینی، 1407ق، ج4، ص269(

ســند روایت تمام اســت؛ احمد بن محمد العاصمی به تصریح نجاشــی و شیخ، ثقه 

اســت. )نجاشــی، 1365ق، ص93؛ طوســی، ص67( محمــد بــن احمــد النهــدی از نظر 

نجاشی مضطرب است )نجاشی، 1365ق، ص341(، اما کثرت نقل جلیلی مثل کلینی 

حجــت را بــر وثاقت ایشــان تمام می‌کند. محمد بن ولید البجلی نیز به تصریح نجاشــی 

، ص345( ابان بن عثمان الاحمر یــا بجلی نیز در رجال برقی از  »ثقــه عین« اســت. )همو

کثار روایت  اصحاب اجماع دانســته‌ شــده است. )برقی، 1342ش، ص711( علاوه بر آن ا

یح بن محمد المحاربی نیز بنا  و کثرت نقل اجلا نیز می‌تواند توثیق ایشان را تمام کند. ذر

بر تصریح شیخ طوسی ثقه است. )رجال طوسی، 1373ش، ص189(

بیان دلالت

اطلاق این دســته از روایات بیان‌کننده این اســت که اگر شخصی حج واجبش را به 

تأخیر انداخت و فوت کرد، حالا چه یقین به زنده بودن داشته باشد و چه نداشته باشد، 

)shahidipoor.ir ،خارج فقه ، موتش به غیر دینش خواهد بود. )شهیدی‌پور

مناقشات

اولاً، مرحــوم حکیــم، ظهور این روایت را در ترک کامل حــج می‌دانند. )حکیم، ج ۱۰، 

ص ۹( چه‌بســا بتــوان فرمایــش مرحوم حکیم را چنین توضیــح داد: »وعدهٔ عذاب درباره 

ی مانند  تــرک واجبــات، از مــوردی انصــراف دارد کــه مکلــفْ آن عمــل را بــه دلیــل عــذر

، این وعدهٔ  اطمینــان بــه بقای توانایی تا ســال آینــده به تأخیر بینــدازد؛ به عبارت دیگــر

؛ وگرنه بایــد در تمــام واجباتی که دربــارهٔ ترک آنها  عــذاب دربــارهٔ مقصر اســت، نه قاصــر
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، محمدتقی، درس  یت ادا قائل شویم. )شهیدی‌پور وعدهٔ عذاب داده شده است، به فور

خارج فقه(

جواب استاد شبیری و مناقشه در روایت 

ادعای اســتاد شــهیدی‌پور این اســت که روایت مزبور دربارهٔ کسی است که در تأخیر 

گر متکلم در مقام بیان وعدهٔ عذاب باشد، اطلاق روایت  خود معذور نباشد؛ حال آنکه ا

، عذر نیست،  هیچ‌گونه معذوری را اســتثنا نمی‌کند. مقصود روایت این اســت که تأخیر

، ایــن روایت در پی بیانِ عدم  نــه اینکــه واجبات به وجود عذر مقید باشــند. به بیان بهتر

تأخیر در انجام واجب اســت، نه اینکه بخواهد عذر برای تأخیر را تأیید کند؛ به‌گونه‌ای 

کــه نتیجــهٔ آن، جــواز ترک عمل حتی با عذرهای معمول و پذیرفته‌شــده نزد عرف باشــد. 

البته نهایت دلالت این روایت، عدم جریان استصحاب بقای سلامت در موارد شک در 

قدرت است، نه وجوب مبادرت شرعی. )شبیری، درس خارج فقه(

نظر مختار

اولاً، این روایت اصلاً در مقام بیان مبادرت نیســت، بلکه ظهور روایت در این اســت 

که تأخیر در ادای حج، بدون وجود آن ســه دلیل تا زمان مرگ، مســتوجب عقوبت است. 

برخلاف نظر استاد شبیری، می‌توان ادعا کرد که روایت دقیقاً در مقام بیان تقید به اعذار 

تــا زمــان فوت اســت؛ ثانیاً، متکلــم در مقام بیان اســت، اما وجه بیان خــود را نیز توضیح 

داده و فرمــوده اســت کــه ســه نوع دلیل تــا زمان مرگ بــرای او موجه اســت. بنابراین اینکه 

تشخیص برخی از مصادیق بر عهدهٔ مکلف باشد یا مکلف به الغای خصوصیت یقین 

داشــته باشــد، اشــکالی نــدارد؛ ثالثاً، غالــب فقها این دســته از روایــات را صرفاً در بحث 

استطاعت یا اهمیت حج بیان کرده‌اند. )تبریزی، ۱۴۳۱ق، ج ۱، ص ۷؛ روحانی، ۱۴۱۹ق، 

ج ۱، ص ۶۰؛ نراقی، ۱۴۱۵ق، ج ۱۱، ص ۲۹؛ نجفی، بی‌تا، ج ۹، ص ۲۱۴(
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دسته دوم: روایات تسویف حج

، از جهت ســندی نیــز صحیح‌اند که بــه منظور  ایــن دســته از روایــات عــاوه بر تواتــر

اختصار به بیان یک حدیث بسنده می‌کنیم:

امِ  حَّ
َ

يْدٍ الشّ ةَ عَنْ زَ
َ
يل بِ جَِ

َ
انَ عَنْ أ رَ ْ َ

بِ ن
َ
نِ بْنِ أ حَْ بِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّ

َ
اهِيَم عَنْ أ عَلُِّ بْنُ إِبْرَ

هُ عُذْرٌ وَ إِنْ مَاتَ 
َ
يْسَ ل

َ
 ل

َ
جَّ قَال َ فُ نَفْسَــهُ الْ اجِرُ يُسَــوِّ بِ عبدالله؟ع؟ التَّ

َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
قَال

مِ. )کلینی، 1407ق، ج4، ص269(
َ

سْل ِ
ْ

ائِعِ ال يعَةً مِنْ شَرَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِ

بررسی سندی

علی بن ابراهیم و والدش، ابراهیم بن هاشم، توثیقشان قطعی است؛ علی بن ابراهیم 

یــح نجاشــی )نجاشــی، 1365ق، ص260( و کثــرت نقل کلینی اســت و  دارای توثیــق صر

، ص16(  والدشان نیز علاوه بر تکرار سند در کافی، معتمد اصحاب نیز بوده‌ است. )همو

، ص235(  نجاشــی دربــاره عبدالرحمــن بن ابی‌نجــران نیز گفته اســت: »ثقة ثقة«. )همــو

، ص128(، اما  المفضل بن صالح )ابی‌جمیله( طبق نقل نجاشــی ضعیف اســت )همو

نقل اجلایی مثل محمد بن ابی‌نصر و صفوان و محمد بن ابی‌عمیر در کنار پرکار بودن 

یــد بن یونس را نیــز توثیق کرده  راوی می‌تواند گواه بر توثیق ایشــان باشــد. شــیخ طوســی ز

است. )رجال طوسی، 1373ش، ص201(

بیان دلالت

این روایت متضمن دو حکم است: نخست حرمت تأخیر در ادای حج تا زمان مرگ 

. دلال��ت روایت، از نظر کب��روی، بر حرمت  و دوم، حرم��ت تس��ویف ادای ح��ج بدون عذر

تس��ویف قطعی اس��ت. آنچه برای ما روش��ن اس��ت این اس��ت که تس��ویف حتی بر تأخیر 

در س��ال نخس��ت نیز صدق می‌کند. )هاشمی شـ�اهرودی، ۱۴۲۶ق، ج ۱، ص ۱۴( مرحوم 

یت ش��رعی مطرح کرده  صاح��ب جواه��ر نیز این روایات را به‌عنوان اش��اره و مؤیدی بر فور

است. )نجفی، بی‌تا، ج ۱۷، ص ۲۲۳(
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مناقشات

اولاً، ایــن روایــات صرفــا در مقام بیان آن اســت که عذرهایی مانند تجارت نزد شــارع 

( و چه عذرهای  موجه نیســت، اما دربارهٔ دیگر عذرها _ چه عذرهای شــرعی )مانند نذر

عرفی )مانند شرکت در مراسمی خاص( _ سخنی به میان نیامده است؛ ثانیاً »تسویف« 

در کتاب‌هــای لغــت به معنــای تأخیر پی‌درپی آمده اســت. )زبیــدی، ج ۱۲، ص ۲۸۸( 

ازاین‌رو این روایت بر حرمت تأخیر یک‌ساله دلالت ندارد و بنابراین اخص از مدعاست؛ 

ثالثــا ایــن روایــات همــراه بــا قرینــهٔ تــرک ادای حج تا زمــان مرگ‌انــد؛ یعنی مکلــف پس از 

تسویف اجازهٔ ترک حج را ندارد. )روحانی، ۱۴۱۹ق، ج ۱، ص ۱۹؛ اشتهاردی، ۱۴۱۷ق، ج 

۲۴، ص ۴۳؛ سبحانی، ۱۴۲۴ق، ج ۱، ص ۳۱(

جواب استاد شهیدی‌پور از اشکال دوم و مناقشه بر آن

دلالت »تسویف« بر تأخیر مکرر در دو یا سه سال قطعی است. بنابراین، این دلالت 

بــر تأخیــر دوســاله، با الغــای خصوصیت، دربــارهٔ تأخیر یک‌بــاره نیز قابل جریان اســت. 

، بی‌تــا، خــارج فقه( اما به نظر می‌رســد چنین ادعایی خلاف ظاهر اســت؛  )شــهیدی‌پور

گــر تســویف به معنای تأخیر مکرر باشــد، الغای خصوصیــت از آن، آن هم در بابی  زیــرا ا

مانند حج که تعبدیات آن بی‌شمار است، جایگاهی ندارد.

جواب استاد شبیری از اشکال دوم

در نســخه چاپــی ســیبویه چنین بیانــی نیامده و هیچ‌کــدام از کتب لغــت، به غیر از 

صحــاح، نیــز چنین نقلــی را از ســیبویه نقل نکرده‌اند؛ بلکه »ســوف« را بــه معنای مطلق 

تأخیــر بیــان کرده‌اند. )شــبیری، درس خارج فقه( نتیجه اینکه تســویف بــه معنای تأخیر 

پی‌درپی است و نمی‌توان از تأخیرهای پی‌درپی به تأخیر یک ساله الغای خصوصیت 

کرد. البته حرمت این تسویف هم منحصر در تجارت است، هر چند که بحث از الغای 

خصوصیت از آن به موارد مشابه یقینی نیاز به مجالی دیگر دارد.
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جواب از مناقشه سوم

درست است که ذیل روایت، عبارت »إن مات« آمده است، ولی پیش از آن حضرت 

پاسخ سائل را داده‌ و فرموده‌اند که این مسئله عذرِ تأخیر نیست. البته همین سخن امام 

می‌تواند دلیلی بر جواز تأخیر باشــد؛ زیرا ارتکاز ســائل و نوع پاسخ امام نشان می‌دهد که 

اصل تأخیر مانعی ندارد، بلکه انگیزه‌ها و علت‌های آن اهمیت دارد.

 دسته سوم: روایات دفع 

 :
َ

بِ عبدالله قَال
َ
ِ عَنْ أ

بِّ
َ
ل َ ادٍ عَنِ الْ بِ عُمَيْرٍ عَنْ حََّ

َ
وَ عَنْه )موسی بن القاسم( عَنِ ابْنِ أ

هُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ   یَعْذِرُ
ٌ

هُ شُــغُل
َ
یْسَ ل

َ
َّ دَفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ وَ ل ُ

ــجُّ بِهِ ث  مَا یَُ
َ

 عَل
ُ

جُــل إِذَا قَــدَرَ الرَّ

مِ. )طوسی، 1407ق، ج5، ص18(
َ

سْل ِ
ْ

ائِعِ ال يعَةً مِنْ شَرَ شَرِ

بررسی سندی

طریق شــیخ به موســی بن قاسم تمام است.1 )طوســی، 1407ق، ج10، ص81( موسی 

بــن قاســم بنا بر تصریح نجاشــی ثقه اســت. )نجاشــی، 1365ق، ص405( ابن ابی‌عمیر 

نیــر از اصحــاب اجمــاع و ثقه اســت. )نجاشــی، ص326؛ طوســی، ص365( حماد بن 

یــح نجاشــی و شــیخ موثق اســت. )نجاشــی، ص143؛ طوســی،  عثمــان نیــز بنــا بــر تصر

1373ش، ص156( عبیــدالله بــن علی الحلبی نیز بر اســاس کتاب نجاشــی ثقه جلیل 

است. )نجاشی، 1365ق، ص230( 

بیان دلالت

پــس از احــراز صحــت ســند، مرحــوم خویــی دلالــت این روایــت را تمــام دانســته‌اند. 

)خوئــی، ج ۲۶، ص ۱۰( در بیــان دلالــت ایــن دســته از روایــات می‌تــوان گفــت کــه ظهــور 

1. و م��ا ذکرت��ه ع��ن موسى�� بن القاس��م بن معاویة بن وهب قد اخبرنی به الش��یخ ابو عب��داللّه عن ابى جعفر 

محمد بن علی بن الحسین بن بابویه عن محمد بن الحسن ابن الولید عن محمد بن الحسن الصفار 

و سعد بن عبداللّه عن الفضل بن غانم و احمد بن محمد عن موسى بن القاسم.
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گر کسی بعد از استطاعت، حج خود را دفع یا به تأخیر  عبارت حضرت در آن است که ا

انداخــت، مرتکب ترک واجبی از واجبات شــده اســت. بعضی دیگــر از فقها نیز علاوه بر 

روایت فور با تمســک به روایت شــمارش کبائر1 و ضمیمه اینکه حج بالاتر از نماز  اســت 

، نماز طواف هم است، بحث از کفر بودن تارک حج را بیان کرده‌اند.  یا اینکه مراد از نماز

)نجفی، بی‌تا، ج17، ص225( بیان دیگر اینکه: اســتدلال صاحب جواهر بر اســاس این 

روایت مبتنی بر دو وجه است:

گر ترک نماز موجب  اول )طریــق اولویــت(: با توجه به جایگاه رفیع حج در شــریعت، ا

کفــر و عقوبــتِ کبیــره باشــد، به طریقِ اولی )یا دســت‌کم هم‌ســنگ بــا آن(، تــرکِ حج نیز 

چنین حکمی خواهد داشت؛

دوم )طریــق تضمــن(: حــج ماهیتــا مشــتمل بــر نماز )نمــاز طــواف( اســت، بنابراین 

تارک حج، تارک نماز نیز محســوب شــده و مشــمول وعید کفر در روایت فوق خواهد بود. 

« یا »گناه کبیره« برای ترک حج، عقلاً و شرعاً مستلزم  پرواضح است که اثباتِ عنوان »کفر

یت و حرمت تأخیر آن است. وجوب فور

مناقشه و جواب از آن

اولاً، در پاسخ به این ادعا سخن صاحب جواهر اولویت دارد که فرمود: »مراد از کبیره‌ بودن 

؛ حتی پس از تأخیری که با توبه همراه باشد. )نجفی،  یا کفرْ ترکِ بالمرّه است، نه صرف تأخیر

بی‌تا، ج ۱۷، ص ۲۲۵( ثانیاً، چه‌بســا »دفع« به معنای ترک کامل حج باشــد، نه صرف تأخیر 

1. س��ألت أباــ عب��دالله؟ع؟ ع��ن الكبائر فقال: هي في كتاب علي؟ع؟ س��بع: الكفر بالله ع��ز و جل و عقوق 

كل مال اليت��يم و الفرار من الزحف و التعرب بع��د الهجرة، قلت:  كل الرب��ا بع��د التنب��ه و أ الوالد��ين و أ

كبر أم ترك الصلاة‌؟ قال: ترك  كل دره��م من مال اليتيم ظلما أ كب��ر المناهي قال: نعم، قلت: فأ فه��ذه أ

 ، الصلاة، قلت: ما عددت ترك الصلاة في الكبائر فقال: أي ش��يء أول ما قلت لك، قال: قلت: الكفر

قال: فان تارك الصلاة كافر يعني من غير علم.
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یک‌ســالهٔ آن. مؤید این احتمال نیز آن اســت که ذیل روایت فرموده اســت: »ترک شریعة من 

 ، شرایع« و این تعبیر به معنای ترک اصل حج است، نه صرف ترک فوریت آن. )شهیدی‌پور

خارج فقه( ولی اینکه فوریت حج از شــرایع اســام نباشــد روشن نیســت. بله، حج از شرایع 

اسلام است، اما افزون بر اصل حج، ممکن است فوریت آن نیز از شرایع اسلام باشد. ازاین‌رو 

برخی فقها ترک فوریت آن را از گناهان کبیره دانسته‌اند. )شبیری، درس خارج فقه(

برخی دیگر نیز در رد این مناقشــه فرموده‌اند: »اگر حج دارای گســترهٔ زمانی تا هنگام 

مــرگ باشــد، دیگر دلیلی بــرای عقاب وجود نــدارد«. )ســند، ۱۴۲۶ق، ج ۱، ص ۱۵( حال 

گر توشهٔ سفر را از بین  آنکه این روایت و نظایر آن در مقام بیان یک استظهار عرفی‌اند: »ا

بردی، درحالی‌که عذری برای ســفر نرفتن نداشــتی و ســپس از دنیا رفتی، عقابت قطعی 

اســت«؛ ثالثاً، چه‌بســا ادعا شــود که این دســته از روایات صرفاً در مقام بیان اســتطاعت 

مالــی، بــه معنای اعم از زاد و راحله و قیمت آن، هســتند؛ به این معنا که با صرف از بین 

رفتن موضوع، حکم وجوب از بین نمی‌رود. )خوئی، ۱۴۱۸ق، ج ۲۶، ص ۶۷(

مناقشات مختار به دلالت این دسته

اولاً بــا توجــه بــه روایــات متعدد در باب حج، که فقد ترک شــریعه من شــرایع اســام را 

همراه با موت بیان کرده‌اند، به نظر می‌رسد که مراد از این روایت تأخیر و ترک کلی است 

یت و حج به صورت مســتقل  نــه صــرف تأخیر یک ســاله. بله، امکان شــریعت بــودن فور

وجود دارد، اما نه ارتکاز و نه روایات باب حج با این امکان همراه نیستند؛ ثانیاً اصل اولی 

در دو روایت با دو ســند، متعدد بودن آن اســت، مگر اینکه یقین به وحدت کنیم؛1 ثالثاً 

یت بلاعذر است. نهایت دلالت این روایت ترک فور

1. دفع دخل از بحث بین استاد شبیری و استاد سیدمحمدرضا سیستانی در خصوص وحدت و عدم 

ى 
َ
: مَنْ قَدَرَ عَل

َ
هُ قَال

َ
نّ
َ
بِي حَمْزَةَ عَنْهُ؟ع؟أ

َ
ى عَلِيُّ بْنُ أ وحدت این روایت و روایت علی بن ابی‌حمزه: »رَوَ

يعَةً  عَ شَــرِ مَوْتُ فَقَدْ ضَيَّ
ْ
ى جَاءَ ال ُ فِيهِ حَتَّ هُ عَنْهُ شُــغُلٌ يَعْذِرُهُ الّلَ

َ
يْسَ ل

َ
مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَ ل

مِ«.
َ

سْل ِ
ْ

مِنْ شَرَائِعِ ال
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 دسته چهارم: روایات حشر اعمی 

 وَ 
ٌ

هُ مَال
َ
بَــا عَبْدالّلَ عَنْ رَجُــلٍ ل

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
ارٍ قَال قَاســم عَــنْ مُعَاويَةَ بْن عَمَّ

ْ
مُــوسَ بْنُ ال

تُ: 
ْ
 قُل

َ
عْمــی(  قَال

َ
قيامَة أ

ْ
هُ يَوْمَ ال شُــرُ ْ َ

ُ تَعَالَ: )وَ ن  الّلَ
َ

نْ قَــال : هُوَ مّمَ
َ

؟ قَــال ــجَّ قَــطُّ ْ يَُ لَ

ة )طوسی، 1407ق، ج5، ص18( نَّ َ يق الْ ُ عَنْ طَر عْمَاهُ الّلَ
َ
 أ

َ
عْمی قَال

َ
سُبْحَانَ الّلَ أ

بررسی سند

سند شیخ طوسی به موسی بن قاسم تمام است.1 )طوسی، 1373ش، ج10، ص81( 

، بر اســاس کلام نجاشــی، دارای توثیق خاص‌اند.  موســی بن قاســم و معاویة بن عمار نیز

)نجاشی، ۱۳۶۵ق، ص ۴۰۵ و ۴۱۱( تنها نکتهٔ مهم در سند، نقل مستقیم موسی بن قاسم 

از معاویه اســت. غالب روایات موســی بن قاسم از معاویه با واسطهٔ صفوان نقل شده‌اند. 

، آن هم به‌صورت بسیار محدود، بعید به نظر می‌رسد. بهترین  بنابراین نقل مستقیم از او

راه ‌حل آن اســت که بگوییم ســقطِ واقع‌ شــده در سند، همان صفوان است که در وثاقت 

او نیز تردیدی نیســت. البته احتمالِ معمّر بودن موســی بن قاســم نیز وجود دارد، اما این 

احتمال، با توجه به کثرتِ واسطه ‌بودن صفوان، بسیار ضعیف است.

بیان دلالت 

اطــاق وعده به عذاب برای کســی که مســتطیع شــده، اما حج خود را بــه جا نیاورده 

است نشان از حرمت تأخیر حج دارد. )نجفی، بی‌تا، ج17، ص224(

مناقشه

این روایت دارای ســقط اســت؛ عبارت حتی جائه الموت از این روایت حذف شــده 

است، شاهدش هم اولاً این است که هر روایتی که در توضیح آیه شریفه آمده دارای این 

ية بن وهب فقد اخبرني به الشــيخ ابو عبداللّه عن ابى جعفر  1. و ما ذكرته عن موســى بن القاســم بن معاو

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار 

و سعد بن عبداللّه عن الفضل بن غانم و احمد بن محمد عن موسى بن القاسم.
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عبارت اســت )سیســتانی، 1430، ج1، ص245( و ثانیاً کلمه »قط« نشــان از این دارد که 

حــج بالمره ترک شــده اســت و عجیــب از مرحوم خویی که این روایــت را از جهت دلالی 

تمام دانسته‌اند. )خوئی، 1418ق، ج26، ص109(

دسته پنجم: روایت عدم طاعت بر مخلوق در معصیت خالق

روایات کتب اربعه به وضوح نشان از این دارد که ترک حج زوجه، به دلیل نهی زوج، مصداق 

»لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق« است. اطلاق این روایات نشان از این است که زوجه 

تحت هر شــرایطی اجازه تأخیر حج ندارد. مشــخص اســت که نتیجه این بیان در جایی که 

اطلاق شامل تأخیر یک ساله نیز می‌شود، وجوب ادای فوری حج برای زوجه است.

وایت ذیل می‌فرماید:  برای نمونه ر

تُهُ 
ْ
ل

َ
: سَأ

َ
؟ع؟ قَال بي جَعْفَرٍ

َ
دٍ عَنْ أ مَّ ءٍ عَنْ مَُ

َ
حَْن عَنْ عَل قَاسم عَنْ عَبْد الرَّ

ْ
مُوسَ بْنُ ال

جَّ  ُ َ
نْ ت

َ
ا أ َ  لَ

ْ
وْجُهَا فَهَل جّ فَغَــابَ زَ َ ا في الْ َ ذَنَ لَ

ْ
نْ يَأ

َ
بَ أ

َ
وْجٌ وَ أ ا زَ َ ــجَّ وَ لَ ُ َ

ْ ت ةٍ لَ
َ
أ عَــن امْــرَ

م. )طوسی، 1407ق، ج5، ص400(
َ

سْل
ْ

ة ال ا في حَجَّ يَْ
َ
هُ عَل

َ
 طَاعَةَ ل

َ
 ل

َ
قَال

بررسی سندی

همان‌طــور کــه قبلا هم گفته شــد ســند شــیخ به موســی بن قاســم تمام اســت. توثیق 

موســی بــن قاســم نیز قبــاً بیان شــد. عبدالرحمــن ابی‌نجــران و عــاء بن زریــن نیز طبق 

تصریح نجاشی دارای توثیق خاص هستند. )نجاشی، 1365ق، ص235- 298( محمد 

بن مسلم ثقفی نیز از اصحاب اجماع، و دارای توثیق خاص از نجاشی  است. )نجاشی، 

1365ق، ص323(

مختار استاد شبیری

اســتاد شــبیری دلالت این روایت را بر مدعا تمام می‌دانند. تعبیر »لا طاعة علیها فی 

حجة الاسلام« مصداق حدیث »لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق« است؛ یعنی رفتن 
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زن بــه حج معصیت نیســت. مســئلهٔ معصیــت تنهــا در صورتی مطرح می‌شــود که حج 

فــوری باشــد؛ زیــرا در غیر این صورت وجهی بــرای معصیت وجود نــدارد. اگر حج فوری 

نباشــد، امــر شــوهر به ترک حج، امر بــه معصیت نخواهد بود و دلیلــی برای طرح حدیث 

»لا طاعة…« وجود ندارد. پس مطرح‌ شدن مسئلهٔ معصیت نشان می‌دهد که حج واجبِ 

فوری است. )شبیری، درس خارج فقه( اما این دسته از روایات نیز قابل مناقشه‌اند:

اولاً، بــر فــرض دلالت، این روایت تنها موارد تزاحم با اطاعتِ مخلوق را شــامل می‌شــود و 

مواردی مانند نذر و مانند آن را دربر نمی‌گیرد؛ ثانیاً، این روایت هیچ دلالتی بر وجوب فوری 

حج ندارد، بلکه به‌نوعی ارشاد به یک حکم شرعی است؛ یعنی زن برای انجام دادن حج به 

اجازهٔ همسر نیاز ندارد. اساساً روایت در مقام بیان زمان ادای حج، یعنی امسال یا سال‌های 

بعد، نیست؛ ثالثاً، چرا فرض معصیت بدون فوریت ممکن نباشد؟ اتفاقاً ممکن است شوهر 

با اصل حج مشکل اساسی داشته باشد و نخواهد که همسرش در هیچ زمانی به حج برود.

دسته ششم: روایات دین بودن حج

ادعــا شــده اســت که حــج، بنا بر آیــات و روایات، نوعی دین اســت و شــرط در دیون 

تعجیل اســت. جهت مشــخص شدن استدلال روایت، این دســته از روایات در دو مقام 

صغروی )دین بودن حج( و کبروی )لازم التعجیل بودن دین( بررسی می‌شوند:

وایات و آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران است. مقام اول که شامل ر

روایات مقام

- علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن ابی‌عمیر عن معاویة بن عمار عن ابی‌عبدالله؟ع؟ 

ورة فمن جمیع المال إنه بمنزلة الدین  فی و أوصی أن یحج عنه قال إن کان صر فی رجــل تــو

الواجــب و إن کان قــد حــج فمــن ثلثــه و من مــات و لم یحج حجة الإســام و لم یترک إلا 

کلوا و إن شاءوا أحجوا عنه.  قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحق بما ترک فإن شاءوا أ

)کلینی، 1407ق، ج4، ص305(
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- محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن حارث بیاع الأنماط أنه سئل أبو عبدالله؟ع؟ 

ورة فهی من صلب ماله إنما هی دین علیه و  عــن رجــل أوصی بحجة فقال إن کان صر

إن کان قد حج فهی من الثلث. )حرعاملی، 1409ق، ج11، ص67(

بررسی سندی

سند روایات اول را میان سایر روایت‌ها بررسی کردیم و شکی در توثیق آن نیست. اما 

نســبت به روایت دوم باید گفت که حارث بیاع الانماط هیچ نشــانی در علم رجال ندارد 

و مهمل است. بنابراین طریق ابن بابویه به او نیز مشخص نیست.

اما وجه بیان دلالت و مناقشه استاد شهیدی‌پور

یــح روایــات بر دین بودن حج اســت و این تصریح با ادای فــوری آن ملازمه دارد،  تصر

امــا می‌تــوان اشــکال کرد که نهایــت ظهور روایات بر این اســت که حج فقــط بعد از مرگ 

دیــن اســت و بایــد ســریعاً ادا شــود و ایــن ارتباطــی بــه ادای حــج در زمان حیــات ندارد. 

، خارج فقه( )شهیدی‌پور

َيْت(. )آل عمران:97( آیه قرآن: )للَ عََ النَّاس حِجُّ الْ

وجه دلالت آیه شریفه این است که تعبیر لله برای نشان دهنده عنوانی بیش از وجوب 

است، وگرنه شارع مقدس می‌توانست وجوب را با عبارتی ساده‌تر بیان کند.

مناقشه استاد شهیدی‌پور

یتِ اداس��ت، اما حج  ارتکاز عقلایی در واجبات مالی )مانند خمس و زکات( بر فور

یک دَیْنِ تعبدی است و در دیون تعبدی مهم کیفیت جعل شارع است. بنابراین فوری‌ 

 ، ب��ودن ح��ج به نوع جعل ش��ارع باز می‌گ��ردد و ارتباطی با س��یرهٔ عقلا ندارد. )شــهیدی‌پور

بی‌تا، تقریرات درس خارج فقه(
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جواب

این مناقش��ه چندان روش��ن نیس��ت؛ چراکه بیان اصل وجوب بر عهدهٔ ش��ارع مقدس 

اس��ت که هم در خمس و زکات، و هم در حج انجام ش��ده اس��ت. اما پس از اثبات اصل 

وجوب، دَیْن‌ بودن گاه از س��یره فهمیده می‌ش��ود و گاه از نص. ادعا این اس��ت که عنوان 

یتِ اداست. »دَیْن« عرفاً ملازم با فور

اسِ…« فراتر از اصل وجوب اسـ�ت  ى النَّ
َ
ِ عَل

بـ�ه نظر می‌رسـ�د ظهــور عرفی عباــرت »ولّلَ

 ـ همان‌طور که استاد شبیری  که با مفهوم »دَیْن« تناسب دارد. ادعای تفنّن در عبارت نیز

فرموده‌اند ـ تنها زمانی موجه است که عبارت پیچیده‌تر نشود. )شبیری، درس خارج فقه( 

بنابراین ظهور آیهٔ شریفه بر »دَیْن ‌بودن« حج دلالت دارد.

مناقشه 

همان‌طــور کــه قبــا هم بیان شــد، آیه شــریفه صرفاً در مقــام بیان وجوب حج اســت. 

« اســتفاده می‌شــود، اهمیت والای این واجب نســبت به  ِ
نهایــتِ چیــزی که از تعبیر »ولّلَ

سایر واجبات است، نه دَیْن ‌بودن اصطلاحی آن.

بررسی کبری

دین بر دو نوع حال و موجل تقســیم می‌شــود و مشــخص اســت که صرف دین بودن 

مشــخص کننــده نــوع آن نخواهد بــود بنابرایــن حتی اگر صغری مســئله نیز تمام باشــد، 

کبرویا نمی‌توانیم اداء معجل را در خصوص حج قبول کنیم.

نتیجه گیری 

یت  با بررســی تفصیلی ادله مشــخص شــد که هیچ‌یک از ادلهٔ عقلی و لفظی بر »فور

شرعیِ حج« دلالتِ تام ندارند. جهت انسجام ذهنی و مرور فشردهٔ مباحث، خلاصهٔ نقد 

ادله به شرح زیر است:
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یت شرعی را نداشتند. ادلهٔ عقلی: بنا بر هر دو تقریب، توانایی اثبات فور

آیــات قــرآن: از آیات شــریفه بیــش از بیان اهمیت ادای حج و شــرطیتِ اســتطاعت 

استفاده نمی‌شود.

روایات دستهٔ اول: نهایتاً بر اعذار پذیرفته‌ شده برای تأخیر تا زمان مرگ دلالت دارند، 

یت ندارند. اما دلالتی بر وجوبِ مبادرت و فور

روایات دســتهٔ دوم: بر حرمت تأخیرِ پیاپی به دلیل اشــتغال به تجارت دلالت دارند. 

ازاین‌رو اخصّ از مدعا هستند.

« ندانیم، نهایتاً  گر دلالت آنهــا را بر »ترک بالمرّهٔ حج بدون عــذر روایات دســتهٔ ســوم: ا

« هستند. یت بدون هیچ‌گونه عذر ناظر به »ترک فور

روایات دستهٔ چهارم: این روایات نیز بر »ترک بالمرّهٔ حج« حمل شدند.

روایــات دســتهٔ پنجم: صرفــا در مقام بیان رعایت حق مــولا در برابر حق ذوی‌الحقوق 

)مانند زوج( هستند و ناظر به زمانِ ادا نیستند.

یت ادا( نداشتند. روایات دستهٔ ششم: صغرویاً و کبرویاً دلالتی بر محل بحث )فور

نکتــهٔ پایانــی: آنچــه از مجمــوع روایــات به دســت می‌آیــد این اســت که نمی‌تــوان هر 

عــذری را بــرای تأخیــر در ادای حــج پذیرفــت؛ ضابطهٔ اعــذار موجّه برای تأخیــر حج، در 

مقاله‌ای مجزا بررسی خواهد شد.

و الحمدلله رب العالمین
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. لبنان: مؤسسة أم القری للتحقیق والنشر

عثمــان  بــن  عمــرو  ســیبویه،   .۱۶

)۱۳۸۶ق(، الکتــاب، تحقیق عبدالســام 

هارون، قاهره: دار الکتب المصریة.

۱۷. سیســتانی، ســید علی )۱۴۳۰ق(، 

مناسک الحج، قم: دفتر آیت‌الله العظمی 

سیستانی.

۱۸. شبیری زنجانی، سید محمدجواد 

)بی‌تــا(، درس خــارج فقــه حــج، قــم: مرکز 

؟ع؟. فقهی امام باقر

، محمدتقــی )بی‌تا(،  ۱۹. شــهیدی‌پور

تقریــرات درس خارج فقه حج، قم: پایگاه 

.shahidipoor.ir اینترنتی

۲۰. شــیخ صــدوق، محمــد بــن علــی 

)۱۴۱۳ق(، من لا یحضره الفقیه، تصحیح 

کبــر غفــاری، چــاپ دوم، قــم: دفتــر  علی‌ا

جامعــه  بــه  وابســته  اســامی  انتشــارات 

مدرسین حوزه علمیه قم.

لطــف‌الله  گلپایگانــی،  صافــی   .۲۱

)۱۴۲۳ق(، فقــه الحــج، چــاپ اول، قــم: 

معصومــه  حضــرت  انتشــارات  مؤسســه 

سلام‌الله‌علیها.

، سید محمدباقر )۱۴۳۴ق(،  ۲۲. صدر

، چاپ دوم، قم:  موســوعة الشــهید الصدر

. دار الصدر

۲۳. طوسی، محمد بن حسن )۱۳۹۰ق(، 

تهذیب الأحکام، چاپ اول، قم: دار الکتب 

الإسلامیة.

۲۴. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )۱۴۱۱ق(، الإستبصار 

، تصحیح ســید  فیما اختلف من الأخبار

حســن موســوی خرســان، چــاپ اول، قم: 

مؤسسة النشر الإسلامي.

۲۵. طوسی، محمد بن حسن )۱۴۲۰ق(، 

فهرست کتب الشــیعة و أصولهم و أسماء 

المصنفین و أصحاب الأصول، چاپ اول، 

قم: مکتبة المحقق الطباطبائي.

۲۶. طوسی، محمد بن حسن )بی‌تا(، 

الخــاف، چــاپ اول، قم: مؤسســة النشــر 

الإسلامي.

۲۷. فاضل لنکرانی، محمد )۱۴۱۸ق(، 

تفصیل الشــریعة فی شــرح تحریر الوسیلة، 
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چــاپ دوم، بیــروت )لبنــان(: دار التعــارف 

للمطبوعات.

۲۸. کلینی، محمد بن یعقوب )۱۴۰۷ق(، 

الکافي، تحقیــق علی‌اکبر غفاری و محمد 

آخونــدی، چاپ چهارم، تهــران: دار الکتب 

الإسلامیة.

۲۹. گلپایگانی، سید محمدرضا )۱۴۰۰ق(، 

کتاب الحج، چاپ اول، قم: مطبعة الخیام.

۳۰. نجاشی، احمد بن علی )۱۳۶۵ق(، 

رجال النجاشــي )فهرست أسماء مصنفي 

الشــیعة(، چــاپ اول، قــم: مؤسســة النشــر 

الإسلامي وابســته به جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم.

)بی‌تــا(،  محمدحســن  نجفــی،   .۳۱

جواهــر الــکلام فــی شــرح شــرائع الإســام، 

التــراث  إحیــاء  دار  بیــروت:  اول،  چــاپ 

العربي.

۳۲. نراقــی، احمــد )۱۴۱۵ق(، مســتند 

الشیعة فی أحکام الشریعة، چاپ اول، قم: 

مؤسسه آل البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث.

۳۳. هاشــمی شاهرودی، سید محمود 

مؤسســه  قــم:  الحــج،  کتــاب  )۱۴۲۶ق(، 

دائــرة المعــارف فقــه اســامی بــر مذهــب 

اهل‌بیت؟عهم؟.

یــزدی، محمدکاظــم )۱۳۳۷ق(،   .۳۴

العــروة الوثقــی و التعلیقــات علیها، چاپ 

اول، قم: مؤسسة السبطین؟عهما؟.
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